
 
 

 

  

  

  

  
  

  فهم و تفسیر در نگاه علامه طباطبایی

)اي با هرمنوتیک نگاهی مقایسه(
*  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمد بهرامی

  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  مقدمه

جایگاه بسیار بلندي  ،منوتیکخصوص هر ي زبانی و بهها دانشفهم و تفسیر در 

. اند فهم را در کانون هرمنوتیک خویش قرار داده ها هرمنوتیستتمامی . یافته است

دیلتاي . بیند میهرمنوتیک را علم فهم زبانی و متکفل تبیین شرایط فهم  شلایر ماخر

شناسد  میاي در انسان  قوهمنوتیک را موظف به تبیین جریان ذهنی فهم و فهم را هر

کاوش فلسفی در  هایدگر. شود میرو  هزندگی با زندگی روب ،از طریق آن که

                                            
 . 10/8/1391: ، تاریخ تأیید29/6/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده

هاي بسیاري چون شلایر ماخر،  فهم و تفسیر کانون هرمنوتیک قرار گرفته و هرمنوتیست
 در دانش. اند ث و بررسی نشستهاین دو اصطلاح را به بح... گادامر و هایدگر،  هرش،  دیلتاي، 

جا که علامه طباطبایی در جاي جاي ، تا آنکاربرد نمودهتفسیر نیز فهم و تفسیر بسیار پر

از انواع فهم سخن گفته و  پذیر خوانده،  فهم را به تعریف نشسته، قرآن را فهم ،تفسیر المیزان

رده و هدف تفسیر را در بحث تفسیر، تفسیر را تعریف کرده، روش تفسیر آیات را شرح ک
فهم و تفسیر مورد نظر علامه بیشترین همانندي را با هرمنوتیک کلاسیک . نشان داده است

  .ها را با هرمنوتیک فلسفی دارد و بیشترین تفاوت
  

  :ها کلیدواژه

  المیزان  /علامه طباطبایی  /هرمنوتیک /تفسیر  /فهم
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او فهم را به . کند میخصوص خصلت و شرایط لازم براي هرگونه فهم را دنبال 

هاي خود شخص براي  بلکه قدرت درك امکان داند، مین» understanding«معناي 

. است» ستی ـ در ـ جهانه«حالت یا جزء جدایی ناپذیر دازاین  ،فهم. بیند میهستی 

پیوند است، در هر عمل تأویل حضور دارد و  ریشه و هم فهم با وجود آدمی هم

بدین ترتیب فهم به لحاظ هستی شناختی، . شود اساس هر تأویل نیز شناخته می

فهم عمل ذهنی نیست، بلکه عمل هستی . بنیادي و مقدم بر هر فعل وجود است

ساس زبان و تأویل است و تأویل عبارت است به همین جهت فهم ا. شناختی است

  )145پالمر، . (از صراحت بخشیدن به فهم

او . داند گادامر نیز مسأله اصلی هرمنوتیک را پاسخ به چگونگی رخداد فهم می

داند و امکان فهم  مانند هایدگر فهم را فعلی تاریخی و در ارتباط با زمان حال می

تواند و نباید خود را از  ر فهم امروزي دارد و نمیمفس. بیرون از تاریخ را باور ندارد

گادامر فهم و ). 52همان، (این فهم جدا سازد و از متن، فهم دیروزي داشته باشد 

داند و فرایند فهم را فرایندي زبانی و تأویلی نشان  تأویل را در نهایت یک چیز می

  :دهد می

شکلی از فهم را  وگو در هر مند سرشت زبانی گفت ما تشخیص اهمیت نظام«

این آیین به ما آموخته است که فهم و تأویل در . مدیون رمانتیسم آلمانی هستیم

  ) 210نیچه، هایدگر و دیگران، (» .نهایت یک چیز هستند

او . و تفسیر است شدت مخالف نظریه هایدگر و گادامر در بحث فهم هرش به

واژه فهم  دانسته،و واژگان ها  موضوع دو کارکرد فهم و تفسیر را معناي لغوي جمله

. برد میکار  به» مهارت تشریحی«و اصطلاح تفسیر را براي » مهارت فهمی«را براي 

کند  میمفسر به ساختن معناي متن بر حسب خود متن اشاره  ،در مهارت فهمی

معنایی متن بر اساس اصطلاحات و  الودهو هدف او شناخت ش) 117 هوي،(

احمدي، ( اي تفسیر متن به متن د متن است؛ گونهواژگان و راهنماي معنایی خو

شرح، توضیح و  ،و در مهارت تشریحی تفسیرگر آنچه را فهمیده و دریافته ،)2/592

در مرحله تفسیر، مفسر از اصطلاحات و واژگان بیشتري سود . کند میتوصیف 

و  ها واژهو خود را محدود به اصطلاحات و توضیح متن بر اساس  برد می
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او در پی آن است که فهم خود را از متن براي دیگران و  .کند میمتن ن اصطلاحات

این راه ناگزیر باشد از واژگانی سود برد که در  هر چند در ؛به زبان آنان بیان کند

هنگام اظهار  به همین جهت است که هرش معتقد است آنچه به. متن موجود نیست

ا به اعتقاد هرش فهم همیشه با زیر ؛تفسیر است نه فهم شود، مینظر عملی نوشته 

  . ، اما تفسیر و توضیح آن متن با عبارات مفسرگیرد میعبارات متن صورت 

اهمیت معرفی شده ی نیز فهم و تفسیر بسیار پرکاربرد و باقرآني ها دانشدر 

. اند گفتهباره تفسیر و فهم آیات سخن وهان بسیاري درپژ قرآنگران و تفسیر. است

، دانند میشماري فهم را مقدمه تفسیر  ، اند را مترداف انگاشتهبرخی فهم و تفسیر 

  . ...و اند گروهی فهم را نتیجه تفسیر دانسته 

، نظریات علامه طباطبایی به جهت دقت نظر ایشان و قرآندر میان تفسیرگران 

ایشان در جاي جاي . خور توجه است، بسیار دروسواس منطقی در کاربرد واژگان

در موضوع فهم، سخنان علامه . گوید میفهم و تفسیر سخن  ربارهدتفسیر المیزان 

خاستگاه فهم،  پذیري آیات،  تعریف فهم، انواع فهم، فهم ذیل چند عنوان کلی

عناوین تعریف  ،گیرد و در موضوع تفسیر میشناسی علامه در فهم آیات قرار  روش

  . دهد میپوشش تمامی سخنان علامه را  ،شناسی تفسیر روش و تفسیر، هدف تفسیر

هایی با سخنان  ها و تفاوت سخنان علامه در محورهاي یاد شده همانندي

وتیست مدرنی چون ي کلاسیک چون شلایر ماخر و دیلتاي و هرمنها هرمنوتیست

این شایسته است در این نوشتار سخنان علامه در محورهاي یاد بنابر. هرش دارد

هاي سخنان ایشان با هرمنوتیک  ديها و همانن شده به بحث گذاشته شود و تفاوت

 . گفته شود

  

  تعریف فهم

ابن رشد فهم را دریافت معانی از راه القاي الفاظ و کلمات گوینده بر شنونده 

 .)564 سجادي،(شناسد  میواسطه کلام بر مخاطب  دانسته و افهام را ایصال معنا به

فهم را ادراك  شماري دیگر فهم را تصور معنا از کلمات مخاطب دانسته و برخی

علم خوانده  ،که خفی باشد یا جلیشناخته و نفس ادراك را اعم از آنخفی و دقیق 
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 فَفهَمناَها سلَیمانَ وکُلاً آتیَنَا حکْما وعلْما به آیه شریفه ،و براي اثبات باور خویش

  )414عسکري، ( 1.کنند میاستناد  )79/انبیاء(

غیر کلام به  دربارهوع فهم تنها کلام است و فهم موض ،در نگاه گروه یاد شده

رفتن تو یا آمدن تو را «درست و جمله » کلام تو را فهمیدم«عبارت . رود میکار ن

  . نادرست است» فهمیدم

شماري موضوع فهم را اعم از کلام و غیر کلام دانسته و  ،در برابر این گروه

در این میان علامه طباطبایی . دشناسن میکاربرد فهم در مورد اشاره را نیز درست 

و  ، معارف الهیهقرآنفهم را یکی از انواع ادراك شناخته و معناي آیات، حقایق 

  )2/318؛ 3/48؛ 3/84؛ 2/248طباطبایی، ( .داند میرا موضوع فهم  معناي مقصود

 :است تأملخور در تعریف علامه چند نکته در

فهم  ،بلکه مطلق انفعال از خارج ،فهم انفعال از کلام یا اشاره فقط نیست )الف

  . شود میخوانده 

 بلکه مطلق انفعال اعم از خفی و گردد، میفهم تنها بر ادراك خفی اطلاق ن )ب

اي که انفعال پیامبر از وحی نیز فهم  گونه به ،)2/137همان، ( شود میفهم گفته  ،جلی

  ) 319همان، . (شود میخوانده 

و فهم تنها ادراك ) 3/60همان، (ست ادراك معناي خارج از حس فهم ا )ج

  . معناي مادي یا حسی نیست

همان، . (شود میادراك معناي کلام خدا چون ادراك کلام بشر فهم نامیده  )د

  )11/25؛ 76

مانند فهم مورد  ،نماید تا عالمانه میفهم مورد نظر علامه که بیشتر فهم ابتدایی 

تجربه «عنوان  همی که ایشان بهدستوري است و ف نظر شلایر ماخر در هرمنوتیک

همان  ،گیرد میو در هرمنوتیک فنی شکل  کند میتعریف  »لفؤکردن اعمال ذهنی م

  . فهم عالمانه و نهایی است که در انواع فهم از آن سخن خواهیم گفت

در صورتی که شلایر  داند، میعلامه فهم را در مورد کلام و غیر کلام جاري 

او در . لف متن استؤو در پی فهم م کند میه کلام ماخر فهم را تنها محدود ب

فهم گوینده  ،و در هرمنوتیک فنی کند میفهم در زبان را دنبال  ،هرمنوتیک دستوري
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 ،است مؤلفبه فهمی که همان تجربه کردن اعمال ذهنی  ،را و از ضمیمه این دو

  . یابد میدست 

فهم برآمده از هرمنوتیک  رتنها ب داند، میفهمی که علامه انفعال  ،افزون بر این

نه فهمی که از ضمیمه فهم هرمنوتیک دستوري و فنی شکل  ،صادق است دستوري

 مؤلفتجربه کردن اعمال ذهنی  ،که این فهم را شلایر ماخر؛ چه اینگرفته است

  .نه انفعال از بیرون داند، می

نظر فهم مورد . فهم در نگاه علامه با فهم مورد نظر دیلتاي نیز متفاوت است

 در نهایت،و » حقایق درونی بیان«فهم  ،اما فهم در نظریه دیلتاي ،علامه انفعال است

  )145-144، پالمر. (خود زندگی است» بیان«

موضوع فهم را معناي  ،با وجود تمامی این اختلافات، علامه طباطبایی مانند هرش

  . شناسد که موضوع تفسیر را معناي متن می داند، چنان جملات و کلمات متن می
  

   قرآنپذیري  فهم

شکل  قرآني آیات پذیر فهم دربارهاز آغاز نزول آیات وحی نظریات گوناگونی 

   .گرفته است
  

  نظریه نخست

شناختند و تفسیر  میناپذیر  را براي عموم مردم حتی پیامبر فهم قرآنشماري 

گروه براي  این. دانستند میرا برآمده از تعلیم خدا و جبرئیل  قرآنپیامبر از آیات 

   :کردند که برخی عبارتند از میاثبات درستی نظریه خویش به روایاتی استناد 

 عک،ال( »، الاّ آیات معدودات علّمه ایاهنّ جبرئیلقرآنیفسر ال ما کان رسول االله«

  ».کرد تفسیر نمی ،جز چند آیه را که جبرئیل به وي یاد داده بود قرآنپیامبر از «؛ )44

یا رسول االله إنّک تأتینا بکلام من کلام العرب و ما نعرفه و « :گفتعمر به پیامبر 

» إنّ ربی علّمنی فتعلّمت، و ادبنی فتأدبت: لنحن العرب حقّاً؟ فقال رسول االله

تو سخنی از سخنان عرب براي  !اي پیامبر خدا«؛ )1/284زرکشی،  ؛1/481، ثعالبی(

همانا : پیامبر فرمود. شناسیم نمیآنها را  ،آوري که با اینکه عرب هستیم ما می

  ».گرفتم گرفتم و مرا ادب آموخت و من نیز فرا پروردگارم به من آموخت و من یاد
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  نقد و بررسی

انجامد و این نتیجه  میي آیات به لغویت و بیهودگی آیات وحی ناپذیر فهم. 1

  .نماید میبا صفات واجب الوجود ناسازگار 

دیگري است که  ان پیش از نزول وحی، پیامدمسلمان یکسانی حال پیامبر و. 2

  . با حکمت خداوند سازگار نیست

شناسان  قرآنمستند روایی این نظریه از جهت سند مخدوش است و گروهی از . 3

  )1/284زرکشی، . (دهند اهل سنت، حکم به ضعف سند این روایت می

  

  نظریه دوم

اقشار جامعه از فهم آیات اما دیگر  ،پیامبر و اهل بیت توان فهم آیات را دارند

تفاسیر صحابه پیامبر را تفسیر پیامبر و حکم به  ،صاحبان این نظریه. ناتوان هستند

برخی مانند  ،با این اندیشه. خوانند میاما تفسیر تابعان را نادرست  کنند، میاعتبار آن 

 سعید بن مسیب، جندب بن عبداالله، شعبی، نافع، محمد بن قاسم و سالم بن عبداالله

  .ندکرد میاز تفسیر آیات اجتناب 

گفت و حلال و حرام خداوند  هاي شرعی پاسخ می سعید بن مسیب به پرسش

 کرد میسکوت  شد، می، اما وقتی از وي درباره تفسیر آیات پرسش کرد میرا تبیین 

بن سعد، ا؛ 1/59، طبري( »شیئاً قرآنلا أقول فی ال«: گفت میو در مواردي پاسخ 

و عبیده سلمانی در پی درخواست برخی از  .)4/242، ؛ ذهبی5/137و  2/381

علیک بالسداد؛ فقد ذهب الذین علموا فیم « :گفت قرآنمسلمانان براي تفسیر آیاتی از 

آنان . بر تو باد به استواري«؛ )1/59، ؛ طبري11/120خطیب بغدادي، ( »قرآنأنزل ال

  ».اند رفته ،در چه باره نازل شده قرآندانستند  که می

رفتند و تنها  از تفسیر آیات طفره می ،این گروه با الگوگیري از رفتار صحابه

رأي  را تفسیر به قرآنشناختند و تفسیر دیگران از آیات  پیامبر را تفسیرگر آیات می

ترین مستندات این نظریه، روایات تفسیر به رأي و احادیثی  مهم .ندکرد میمعرفی 

 2.داند می» خوطب بهمن «ت را ویژه است که تفسیر آیا
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  سنجش و ارزیابی

نظریه دوم از نگاه علامه طباطبایی نادرست است و مستندات این نظریه از 

ي، تطبیق آیات أر ه، مراد از روایات تفسیر بعلامهبه باور . تأمل درخورجهاتی چند 

و  دادهگري که مذهب باطل خویش را اصل قرار تفسیر. هاست بر باورها و اندیشه

تفسیر  ،را تابع مذهب خود گرداند و آیات را برابر با نظریات خود تفسیر کندتفسیر 

  )3/79، طباطبایی. (ي کرده استأر هب

 ما آتاَکُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاکُم عنْه فَانْتَهواعلامه با استناد به آیه شریفه 

و وظیفه آن  خواند میپیامبر را موظف به تفصیل احکام، قصص و معاد  ،)7/حشر(

حضرت را تعلیمی دانسته و تعلیم را هدایت و ارشاد مخاطب به چیزي که علم و 

تعلیم تسهیل طریق و تقریب . کند میحصول به آن دشوار است نه ناممکن، معرفی 

 پذیر فهمی را که قرآنبنابراین پیامبر، . نه ایجاد طریق و خلق مقصد ،به مقصد است

 پذیر فهمی باشد که براي مردم قرآنکه تبیین پیامبر نسبت به نه آن، دارد میاست بیان 

، جز براي پیامبر و اهل بیت قرآنناپذیري  نظریه فهم ،چنین باشداگر نیست که 

وهذاَ و ) 3/فصلت( ا عرَبِیا لقوَمٍ یعلَمونَقرآنکتَاب فُصّلتَ آیاتُه  ناسازگار با آیات

رَبِیانٌ عسبِینٌ ل3/85، طباطبایی( .نماید می) 103/نحل( م(  

را باور  قرآني ناپذیر فهمبر » يأر تفسیر به«االله خویی نیز دلالت روایات  تآی

  3.داند بدون مراجعه به اهل بیت میي را تفسیر آیات أر ندارد و مراد از تفسیر به

که چه این ،گرایی در تفسیر نداردبر انحصار نیز دلالت »من خوطب به«روایت 

 و ، شناخت ظاهر و باطن، محکم و متشابهقرآناین روایت، فهم کامل و جامع 

گونه فهم و  نه دهد، میاختصاص » من خوطب به«را به  قرآنناسخ و منسوخ 

  4.برداشتی از قرآن

در این  ،باشد »من خوطب به«افزون بر این، اگر تفسیر و فهم آیات خاص 

یا نظریات تفسیري پیامبر و اهل بیت نیز خاص  فهم دیدگاه ،صورت با همان ملاك

 . ایشان خواهد بود »من خوطب به«
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  نظریه سوم

ي پذیر فهمشدت مدافع  در برابر پیروان نظریه اول و دوم، علامه طباطبایی به

صورت  او در جاي جاي تفسیر المیزان نظریه مخالفان را به. است قرآنآیات 

را  قرآناي از آیات  گیرد و هیچ آیه میش مستقیم و غیر مستقیم به نقد و سنج

  ) 1/12، طباطبایی. (شناسد مین ناپذیر فهم

. از جهت فهم مانند دیگر متون بشري است قرآندر نظرگاه نویسنده المیزان، 

که متون بشري براي همگان درخور فهم هستند، آیات وحی نیز براي تمامی  چنان

پذیري  علامه براي اثبات فهم. ستهم او آشنایان زبان عربی درخور فزبانان  عرب

  :ترین آنها بدین قرار است کند که مهم استناد می دلیلتمامی آیات به چند 
  

  قرآنصفات . 1

در قرآن براي  صفاتی است که قرآن،ي آیات پذیر فهمنخستن دلیل علامه بر 

در آیات  ...و قرآن به هدایت، رحمت، موعظه، شفاتوصیف قرآن یاد شده است؛ 

فهم باشد و درك  درخوربراي تمامی مخاطبان  قرآناست که با معن عدد وقتیمت

  .آیات در انحصار گروه خاصی قرار نگیرد
  

 آیات تدبر. 2

ي آیات پذیر فهمو تدبر در آیات وحی فرع  تأملبه  قرآنفراخوان مخاطبان 

غیر  در ،و تدبر در آن امکان پذیر است تأمل ،باشد پذیر فهم قرآناگر . است قرآن

  . ممکن نخواهد بود قرآندر  تأملتدبر و  ،این صورت

 ولوَ کاَنَ منْ عندْ غیَرِ اللَّه لوَجدوا فیه اختْلافاً کثَیراً قرآنأفَلاَ یتدَبروُنَ الْبراي نمونه آیه 

حکایت دارد و فهم را در انحصار پیامبر،  قرآناز امکان رسیدن به معارف ) 82/نساء(

سازگار است  قرآنفهم صحابه و تابعین یا با ظاهر آیات . دهد ابه و تابعین قرار نمیصح

توانیم به فهم آیات برسیم  اگر سازگار با ظاهر باشد، ما نیز چون ایشان می. یا ناسازگار

  .و اگر ناسازگار است، در این صورت با مقام تحدي سازگار نخواهد بود
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  قرآنروایات عرضه احادیث به . 3

روایاتی است که ملاك درستی و  قرآن،ي آیات پذیر فهمدلیل سوم علامه بر 

در تبیین دلالت این ایشان  5.کند ضه آنها به قرآن معرفی مینادرستی روایات را عر

  :نویسد میگونه روایات 

آمده  قرآنو عرضه روایات به  قرآنروایات متواتري که در مورد تمسک به «

است که امکان استفاده هر آنچه پیامبر گفته است، است، تنها در صورتی درست 

منوط به بیان پیامبر باشد و بیان  قرآنممکن باشد که اگر استفاده ما از  قرآناز 

» .آید ، در این صورت دور لازم میقرآنپیامبر منوط به استفاده ما از 

  )3/85طباطبایی، (
  

 خواند فرا می قرآنوري از آیات  روایاتی که به بهره. 4

انّی تارك فیکم الثقلین؛ کتاب االله و عترتی أهل بیتی، و «به عنوان نمونه روایت 

206غازي، ؛ 7/255نوري، ( ».الحوض إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علی(  

با کمک  توان میتفسیرپذیرند و  قرآندهند که آیات  این گونه روایات نشان می

: گویند میاد به روایت یاد شده برخی با استن .به حق و عدالت رهنمون شد ،آنها

و وجوب پیروي از تفاسیر  قرآنسخن پیامبر دلالت بر حجیت قول اهل بیت در 

تفرقه میان ایشان و کتاب  ،ایشان و اکتفا به آن تفاسیر دارد که اگر این گونه نباشد

  .دهد میخدا رخ 

  :نویسد میعلامه طباطبایی در پاسخ به این استناد 

یات تفسیر پیامبر گفتم، در مورد سخن اهل بیت نیز جاري آنچه در مورد روا«

و قصر حجیت بر ظاهر بیان  قرآنحدیث پیامبر دلالت بر عدم حجیت ظاهر . است

؛ یعنی پیامبر حجیت »لن یفترقا«: خصوص آنکه پیامبر فرمود اهل بیت ندارد، به

کشف از دلالت بر معانی خود و  قرآن. و سخن اهل بیت قرار داد قرآنرا براي 

کنند و مردم را به  معارف الهی دارد و اهل بیت نیز به طریق راهنمایی می

و  قرآنزیرا همان دعوت به اخذ به . کنند رهنمون می قرآناغراض و مقاصد 

» .در کلام اهل بیت نیز آمده است قرآنو عرضه روایات به  قرآنتدبر در 

  )3/86طباطبایی، (
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 ددهی دارن ه جنبه روشروایاتی ک. 5

ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض،  ...کتاب االله« :فرماید می علیامام 

ذلک « :فرماید میدر بیانی دیگر نیز  )133نهج البلاغه، خطبه ( ».لایختلف فی االله

» .فلو سألتمونی عنه لأخبرتکم عنه لأنّی أعلمکم ...فاستنطقوه و لن ینطق لکم قرآنال

  )157خطبه ، همان(

سیره صحابه . است قرآنپذیري  ، نشانگر فهمقرآنتفسیر آیات  عرضه روش در

، اشتراك زبانی، قرآنهاي ایشان در فهم  یات وحی، تنشآو مسلمانان در فهم 

خوانده  قرآني پذیر فهماز دیگر دلایل  قرآن،حکمت خداوند و فصاحت و بلاغت 

دارد و  قرآن که روایاتی که دلالت بر تمسک به چنان. )3/86، طباطبایی(شده است 

دارد که اگر فهم  قرآني پذیر فهمدلالت بر  کند، میرا مطالبه  آنعرضه روایات به 

ن آمنوط به بیان پیامبر باشد و فهم سخن پیامبر نیز منوط به عرضه سخن  قرآن

همین مطلب در مورد . در این صورت دور لازم خواهد آمد قرآن،حضرت به 

 )86همان، ( .ز خواهد بودنی قرآنحجیت قول اهل بیت در مورد 

دهد که بعید نیست  نشان می قرآناختلاف صحابه در فهم آیات  گوید میعلامه 

 يکه اختلاف تنها در صورت خفا؛ چه اینکه معانی آیات بر ایشان پنهان مانده باشد

 )همان(. کند میمعنا و مفهوم پیدا  ،حق

  

  انواع فهم 

 .ید که به شرح زیر استگو مینویسنده المیزان از سه نوع فهم سخن 
  

  فهم عوام) الف

ترین شکل فهم و عامل اصلی انحطاط در تفسیر  علامه این نوع فهم را ضعف

به  .)1/401( داند میو تفسیر خویش را برتر از این شکل فهم ) 1/36(دانسته  قرآن

توجه به قرائن مقامیه و مقالیه  فهم عوامانه برآمده از نفس جمله و بیایشان، باور 

فهم عامیانه فهمی است که مدعی  .)6/367(گیرد  میاعم از متصل و منفصل شکل 

 ادعاي دیگري ندارد ،رسیدن به مدالیل لفظی آیات است و بیش از مدلول لفظی
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 أَفَلایه آپذیر است و به استناد  این فهم براي تمامی اقشار مردم امکان .)3/47(

عموم  ،)82/نساء( کَثیراً اخْتلافاً فیه لَوجدوا اللَّه غَیرِ عنْد منْ کَانَ ولَو الْقرآن یتَدبرُونَ

  )5/20. (قرآن را فهم کنندند آیات توان میمردم 

فهم عوامانه تنها متکفل مفاهیم آیات است و مصادیق و  ،در نگاه علامه

ه بلکه نیازمند تدبر، ارجاع متشابهات ب ،تشخیص آنها تابع فهم عوامانه نیست

حی، مرید،  در نتیجه وقتی خداوند علیم،  .است قرآنبه  قرآنمحکمات و تفسیر 

آنها  نباید این کلمات بر مصادیق عرفی  شود، میخوانده ... سمیع، بصیر، قادر و

 ،ناسازگار افتد قرآنکه اگر فهم صحابی نیز با نظم و اسلوب ) 11/25(حمل گردد 

  )4/300. (این فهم هیچ گونه اعتباري نخواهد داشت
  

   فهم خواص) ب

ایشان برخلاف ). 3/46(کنند  به باور علامه، تنها خواص حق فهم قرآن را ادا می

توانند به معانی و محتواي برتر  مانند و می عوام مردم، محدود به عالم ماده و طبیعت نمی

عوام هر چند ممکن است با ریاضت به ادراك معانی و . از حس و ماده دست یابند

ت قواعد و قوانین برسند، اما به فهم معانی آیاتی که بیرون از حس و طبیعت قرار کلیا

آیات  ،در نگاه علامه تنها در قالب فهم خواص). 3/60(دارد، دست نخواهند یافت 

قرآن سازگار خواهند شد و ناسازگاري ظاهري آیات که ریشه در فهم عوامانه آیات 

شناسد  ایشان متکلمان قدیمی را مفسرانی می بر این اساس،. دارد، رخت برخواهد بست

 ) 1/88. (شدند آوردند و مرتکب مجاز نمی جا می که حق فهم بیانات دینی را به
  

  فهم میانه) ج

فهمی که نه محدود به ماده و  ؛این فهم حد وسط فهم عوام و خواص است

  .وراء را دارد، و نه توان درك کامل ماماند میطبیعت 

هایی  پرستی که بخشقرآن و همچنین دعوت پیامبر به خدایات آ ،به باور علامه

حضرت . استوار بر این سه نوع فهم است ،از آن در آیات وحی نمود یافته است

میانه توان افراد به افول ماه و خورشید استدلال کرد تا خواص و عوام و  ابراهیم
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ه طلوع خورشیده و ست بتوان میایشان ، وگرنه فهم استدلال ایشان را داشته باشند

  )7/188. (ماه استدلال کند

افزون بر انواع یاد شده فهم، دو نوع دیگر فهم نیز در کلام علامه آمده است که 

  )14/247. (نخستین فهم، علمی و دومی فهم عرفی خوانده شده است

 اگر یک عامی،. ختلف فهم بدیهی استدر هرمنوتیک نیز وجود انواع م

فهم او عوامانه است و اگر یک عالم، هرمنوتیک  ،بال کندهرمنوتیک دستوري را دن

در (که فهم یک عامی  چنان ؛فهم او عالمانه خواهد بود ،دستوري را پی بگیرد

  .ینده متفاوت با فهم یک عالم استاز گو) هرمنوتیک فنی

ممکن است عالمانه یا عوامانه  مؤلففهم ذهنیت  ،در هرمنوتیک شلایر ماخر

ممکن است عالمانه یا  مؤلفک دیلتاي نیز فهم تمام زندگی در هرمنوتی .باشد

البته این احتمال وجود دارد که شلایر ماخر و دیلتاي فهم عوامانه را . عوامانه باشد

خصوص با  به ،کار ببرند که عالمانه باشد فهم نبینند و فهم را تنها در جایی به اصلاً

ت هرمنوتیک شلایر ماخر نظرداشت این موضوع که هرش به عنوان مدافع سرسخ

  . کند میشناسد و از آن با عبارت مهارت فهمی یاد  میو دیلتاي، فهم را مهارت 

  

 خاستگاه اختلاف در فهم 

ها بیان شده است که برخی از آنها در نگاه  عوامل بسیاري براي اختلاف فهم

  : علامه عبارتند از

 )6/87 و 5/47. (تفاوت مردمان در فکر، شعور و ذوق )الف

  )5/48. (و تدبر در آیات تأمل )ب

  )5/283. (تفاوت مشرب مفسران )ج

  )4/128. (قرآناختلاف اخلاق نفسانی و صفاتی مخاطبان  )د
  

 شناسی علامه در فهم آیات  روش

ثیر أرا یکی از عوامل فهم دانسته و شماري دیگر منکر ت قرآنبرخی ظواهر 

دو دلیل  ،ي اثبات مدعاي خویشگروه دوم برا. هستند قرآن آیاتظواهر در فهم 

  : کنند میاقامه 
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وحی مذموم خوانده شده  آیاتظاهر مفید ظن است و پیروي از ظن در . 1

ولا تَقْف ما لَیس لَک بهِ ، )59/یونس( قُلْ آللَّه أذَنَ لَکُم أَم علَى اللَّه تَفْتَرُونَ: است

لْم36/اسراء( ع(.  

است و دیگران توان  »من خوطب به«ویژه  ،اد روایات متعددبه استن قرآنفهم . 2

   6.فهم آیات وحی را ندارند

دخیل  آیاتعلامه طباطبایی در شمار تفسیرگرانی است که ظواهر را در فهم 

ایشان، به باور . خواند میو دلایل مخالفان حجیت ظواهر را مخدوش  داند می

وحی مردود  آیاته ظنون به استناد چند ظواهر مفید ظن خوانده شده و اعتماد بهر

ظنی نامعتبر . اما هر ظنی و هر اعتمادي به ظنون مذموم نیست ،معرفی شده است

اما اگر ظنی وجود  .است که دلیل عقلی یا شرعی بر حجیتش وجود نداشته باشد

مانند ظنی که برآمده  ـ داشته باشد که دلیل عقلی یا شرعی بر اعتبارش وجود دارد

این گونه ظنون معتبر هستند و  ـ، عقلا حجت است يآیات است و به بنااز ظواهر 

  )13/94، طباطبایی. (کنند میبه درك و فهم مراد خداوند کمک 

دهد؛ چه اینکه بعضی از روایات  مستندات روایی نیز مدعاي مخالفان را نتیجه نمی

د نظر قرار دهد، بلکه فهم خاصی را م قرار نمی» من خوطب به«مطلق فهم را ویژه 

که بعضی  چنان. تعبیر شده است) حق معرفته(» حق فهم«دهد که در روایت از آن به  می

که گفته شد، در  دیگر نیز ناظر به فهم نیست، بلکه ناظر به تفسیر است و تفسیر نیز چنان

آمده است و در » کشف القناع«شود؛ زیرا در تعریف تفسیر،  مورد ظواهر جاري نمی

  . هان نمانده است که با تفسیر در پی کشف آن امر مستور باشیمظواهر چیزي پن

  

 تعریف تفسیر

برخی از . اند پژوهان بسیاري تفسیر را به تعریف نشسته قرآنتفسیرگران و 

  : تعاریف تفسیر عبارتند از

طرفداران این . تفسیر کشف از چیزي است که کلام بر آن دلالت دارد) الف

براي نمونه شیخ . کنند را در تعریف تفسیر لحاظ می تعریف دو عنصر کشف و مدلول

  :شناسند طبرسی، فخررازي و ابوحیان، تفسیر را کشف و مکشوف را مدلول کلام می
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؛ 2/651طبرسی، جوامع الجامع، (» .التفسیر هو الکشف عما یدل علیه الکلام«

  )6/455؛ ابوحیان اندلسی، 24/79رازي، 

برخی دیگر  ،شناسند میشف هر نوع مدلولی در برابر این گروه که تفسیر را ک

تفسیر را تنها کشف مدلول پنهان و پوشیده دیده و از اطلاق تفسیر بر کشف معناي 

  . آشکار و روشن ابا دارند

دو  ،در تعریف تفسیر ،پژوهان قرآنبرخی دیگر از . ستایضاح مراد خدا) ب

االله  تاي نمونه آیبر. دهند میرا دخالت  قرآنعنصر ایضاح و مراد خداوند از 

  :دخوان می قرآنتفسیر را ایضاح مراد خداوند از  ،خویی

  ) 396خویی، (» .التفسیر هو ایضاح مراد االله تعالی من کتابه العزیز«

دانند و به ظاهر از اطلاق  میشماري تفسیر را شرح . تفسیر شرح است) ج

و  تأویلر تفاوت کلبی غرناطی د ،براي نمونه. تفسیر بر کشف و ایضاح ابا دارند

را حمل کلام بر غیر  تأویلآورد و تفسیر را شرح کلام و  میسه نظریه  ،تفسیر

 )1/7 ، غرناطی کلبی. (خواند میمعناي ظاهري 

دو  ،گروهی در تعریف تفسیر. تفسیر بیان مراد از کلمات و واژگان است )د

را مراد از معنا  تأویلتفسیر را مراد از لفظ و . دهند میعنصر بیان و مراد را دخالت 

  )8/118، عسقلانی. (دانند می

من قمی، ؤم(تفسیر بیان مصادیقی است که از لفظ و مفهوم اراده شده است  )ـه

  . بیان مصادیق لفظ و مفهوم است تفسیر بیان و ثانیاً در نگاه این گروه اولاً. )2/50

 یا مجازاً ع لفظ حقیقتاًبیان وض ،اما مراد ایشان ،اند برخی تفسیر را بیان دانسته )و

  )131عسکري، (. است

  :گوید میماتریدي . تفسیر قطع به مراد خداوند است )ز

التفسیر القطع علی ان المراد من اللفظ هذا و الشهادة علی االله انه عنی باللفظ هذا، «

  )همان(» .فان قام دلیل مقطوع به فصحیح، و الا فتفسیر بالرأي و هو المنهی عنه

که بیان لفظ از طریق  تأویلدر برابر  ،بیان لفظ از طریق روایت استتفسیر  )ح

  .درایت است
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بیان  تأویلو  ،آید میتفسیر بیان معانی است که از وضع عبارت به دست  )ط

  . شود میمعانی است که از طریق اشاره استفاده 

  )18/79العینی، (. است قرآنتفسیر تکشیف از مدالیل نظم  )ي

  ) 2،  محقق اردبیلی( .اد از لفظ مشکل استتفسیر کشف مر )ك

در برابر  ،تابد میتفسیر بیان معناي لفظی است که تنها یک احتمال را بر )ل

  )3/44، طباطبایی( .که تشخیص یکی از احتمالات لفظ است به دلیل تأویل

که ترجیح یکی از  تأویلدر برابر  ،تفسیر بیان معناي قطعی لفظ است )م

  )46همان، . (است که قطع به معناي آن وجود ندارد محتملات از معانی

هو علم نزول الآیات و «: گویند میشماري دیگر تفسیر را علم دانسته و  )ن

و بیان محکمها و  شؤونها و اقاصیصها و الاسباب النازلۀ فیها، ثم ترتیب مکیها و مدنیها، 

و مجملها و  و مقیدها،  و مطلقها و ناسخها و منسوخها، و خاصها و عامها،  متشابهها، 

» .و عبرها و امثالها مفسرها، و حلالها و حرامها، و وعدها و وعیدها، و امرها و نهیها، 

  )1/121، ابوحیان اندلسی: در این زمینه رك نیز .2/462سیوطی، (

اعتبارات مختلفی  قرآنبراي  »یعلوم القرآن«در کتاب  حکیمسید محمد باقر 

  :گوید میاو . کند میبیان 

اي از حروف است، ملاحظه  در برخی موارد قرآن به اعتبار اینکه مجموعه«

شود و گاه به اعتبار اینکه اصوات است، و در مواردي به عنوان اینکه کلام  می

کند، به اعتبار اینکه قرآن  تفسیر علمی است که درباره قرآن بحث می... خداست

  ) 224حکیم، (» .کلام خداست

بسیاري از  که کند میاي تعریف  گونه طباطبایی تفسیر را بهدر این میان علامه 

  :گیرد می برتعاریف یاد شده را در

طباطبایی، (» .هو بیان معانی الآیات القرآنیۀ و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها«

1/4-5(  

  :خواند مدالیل لفظی آیات میتفسیر را مراد از  ،هم ایشان در موردي دیگر

  )3/46همان، ( ».ۀن مدالیلها اللفظیتفسیرها اي المراد م«
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 شود، میبیان معانی آیات به تنهایی تفسیر خوانده ن ،بر اساس تعریف نخست

عنوان تفسیر . شود میتنهایی تفسیر نامیده ن یات بهآکه کشف مقاصد و مدالیل  چنان

آن  و ثانیاً ،کشف مقاصد و مدالیل صورت گرفته باشد جا صادق است که اولاًآن

  . بیان آمده باشدکشف به 

که کلماتی ، بی آنبر اساس تعریف دوم، تفسیر همان مراد از مدالیل لفظی است

  . چون بیان، شرح و ایضاح در حقیقت تفسیر دخالت داشته باشد

کلمه بیان و کشف در تعریف علامه نشان از آن دارد که علامه تفسیر را در 

متن وجود داشته باشد که  اي از خفا و غموض در سازد که درجه میجایی جاري 

نیاز به کشف و در نتیجه تفسیر نخواهد داشت و بیان معناي  ،اگر متنی ظاهر باشد

البته این احتمال وجود دارد که علامه هر ظهوري را . تفسیر نامیده نخواهد شد ،متن

 معقّدبلکه ظهوري را نیازمند تفسیر ببیند که ظهور  ،نیازي به تفسیر نبیند عامل بی

  . نه ظهور بسیط ،دباش

اما این کشف را مانند کشف  داند، میهر چند علامه تفسیر را کشف مراد کلامی 

اعمال قواعد  ،براي کشف مراد کلام عربی وي،به باور . بیند میمراد کلام عربی ن

افزون بر اعمال قواعد ادبی، توجه به  قرآنیات آاما در کشف مراد  ،ادبی کافی است

 ) 3/76همان، . (دبر در آیات ضروري استموضوع و ت آیات هم

افزون بر تعریف تفسیر، برخی جملات علامه نیز به تعریف مورد نظر وي از 

براي نمونه در برخی موارد نظریات تفسیري دیگران را تفسیر به . کند تفسیر کمک می

، تطبیق )15/254و  14/230(، جري )12/331(، تفسیر به لازم معنا )12/113(معنا 

 ،که در برخی موارد کند، چنان معرفی می) 14/36(و بد ) 15/207(، بطن )15/141(

  )15/181؛ 13/36؛ 12/338. (خواند قسمتی از آیه را به منزله تفسیر قسمتی دیگر می

، تفسیر را از گوید میپیشینه تفسیر سخن  وقتی دربارهعلامه همچنین 

خ شروع تفسیر را به عصر نزول ترین اشتغالات علمی مسلمانان خوانده، تاری قدیمی

کَما أَرسلْنا فیکمُ رسولاً منْکُم یتْلُوا علَیکُم آیاتنا و یزَکِّیکُم و یعلِّمکمُ گرداند و آیه  میباز

  .خواند میرا دلیل مدعاي خویش  )151/بقره( الْکتاب و الْحکْمۀ
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را از طبقه  ...االله بن عمر و ابی وبدده المیزان افرادي مانند ابن عباس و عنویسن

ن نزول و کمی أش بیشتر به جهات ادبی،  ،که در تفسیر آیات خواند میاول مفسران 

  )1/4. (پرداختند میو روایت  قرآنبه  قرآنتفسیر 

دهد که وي معناي تفسیر را  تفسیر مورد نظر علامه در بحث پیشینه تفسیر نشان می

شناسد، مگر در صورتی که مراد ایشان از تفسیر،  می اعم از تعریف اصطلاحی تفسیر

  . معناي لغوي یا تفسیري اصطلاحی باشد که معناي توضیح و بیان است تفسیر به

و هرمنوتیک است و از  تأویلتفسیر در نگاه علامه از جهتی متفاوت با تفسیر یا 

صورتی  رود، در کار می در نگاه ایشان، تفسیر تنها در مورد قرآن به. جهتی همانند آن

اص به اي در زبان است و اختص که در هرمنوتیک شلایر ماخر، فن فهم هر گفته

این تفسیر مورد نظر علامه طباطبایی مانند هرمنوتیکی بنابر. فهم متن خاصی ندارد

  . شد میکار گرفته ن است که خاص کتاب مقدس بود و در مورد سایر متن به

و نیاز به کشف داشته  بودهکه متن پیچیده  تفسیر تنها در موردي است از سویی

 »کشف المراد عن اللفظ المشکل«: خوانیم رو در تعریف تفسیر می ازاین، باشد

 »التفسیر اخراج الشیء من مقام الخفاء الی مقام التجلی«، )1/17طبرسی، مجمع البیان، (

تبس عن الفهم التفسیر کشف المعنی من المراد بلفظه و اطلاق للمح« ،)1/2ابن جوزي، (

تمامی  ،در صورتی که در هرمنوتیک شلایر، دیلتاي و هرش .)2/290 زرکشی،( »به

   .نیازمند تفسیر هستند ،نهاآمتون قطع نظر از ابهام و اجمال 

به باور علامه، عنوان تفسیر وقتی صادق است که فهم برآمده از متن، بیان و 

این مهارت  گوید، میریحی سخن هرش نیز وقتی از مهارت تش که چنان ،تبیین گردد

که مفسر به فهم رسید و معانی واژگان را پس از آن. خواند میرا تبیین مهارت فهمی 

که مقصود گوینده و مؤلف است دریافت، اگر بخواهد آنچه را فهمیده و دریافته 

از حوزه فهم خارج و به قلمرو تفسیر یا تأویل  ،شرح، توضیح و توصیف کند ،است

  .د شدوارد خواه
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  هدف تفسیر

ما را به  ،پژوهان در تعریف و هدف تفسیر قرآننظرداشت سخنان تفسیرگران و 

  .سازد میدو هدف اصلی تفسیر رهنمون 
  

  محوري مؤلف) الف

آنان که در تعریف تفسیر، عنصر مراد خداوند را دخیل دانسته و تفسیر را 

محور جلوه  مؤلف ،شناسند میمراد خداوند  ...کشف، بیان، توضیح، ایضاح و

خداوند سخن  یابی به مرادساس مرحوم طبرسی که از امکان دستبر این ا. کنند می

االله خویی که از ایضاح مراد و  ت، آی7)41-1/40، مجمع البیان، طبرسی( گوید می

، قطب راوندي که سخن از مراد خداوند )397خویی، ( نویسد میقطع به مراد خدا 

کند  میلامه طباطبایی که انکشاف معناي مراد را دنبال و ع )1/320راوندي، (دارد 

  .گیرند میمحوران قرار  مؤلف، در شمار )3/76، طباطبایی(
  

  محوري متن )ب

 پژوهان از تفسیر قرآنگران و محوران، تعریف برخی تفسیر مؤلفدر برابر 

)لبته این ا. محوري ایشان دارد نشان از متن )علیه الکلام ا یدلّالتفسیر هو الکشف عم

احتمال وجود دارد که مراد افرادي چون شیخ طبرسی، فخر رازي، خویی، نسفی، 

 ؛همان مراد خداوند باشد ،»علیه الکلام ا یدلّعم«از ... غرناطی، اندلسی و

در  ،کار رفته است به »کشف«واژه  ،که در تعریف این گروه از تفسیرخصوص این به

این معناي لغوي  ،مان بیان معناي لغوي بودصورتی که اگر مراد ایشان از تفسیر ه

  . استنیاز به کشف 

جا که آن. محور مؤلفنماید و گاه  میمحور  در این میان علامه طباطبایی گاه متن

جا که سخن از کشف آنو  کند میمحور جلوه  متن خواند، میتفسیر را بیان معانی 

بیان نسبت به معانی  .)همان(نماید  میمحور  مؤلف ،مقاصد و مدالیل آیات دارد

جا که از که آن ، چنان)5-1/4همان، (آیات است و کشف نسبت به مقاصد آیات 

جا محور است و آن متن ،)13/93همان، ( »الی فهم مدلول الآیه« :گوید میمدلول آیه 

  .محور مؤلف ،)94همان، ( »الطریق الی فهم المراد نّأب« :گوید میکه از مراد 
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 ،حمل معنا و مدلول بر مراد و حمل مراد بر معنا و مدلول هر چند شاید بتوان با

اما در جاي جاي المیزان قرائنی وجود  ،به شکلی میان نظریات علامه جمع کرد

  . سازد میدارد که حمل معنا بر مراد یا مراد بر معنا و مدلول را دشوار 

، )هرش(علامه طباطبایی مانند هرمنوتیک رمانتیک و مدافع سرسخت آن 

محور است، با این تفاوت که علامه در تفسیر، مراد و مقصود مؤلف را دنبال  لفمؤ

تجربه کردن «را زندگی مؤلف و به تعبیري  تفسیرهدف کند، اما شلایر ماخر  می

عنوان یک نمونه  معناي متن را به شلایر. د، نه نیت مؤلفدان می» اعمال ذهنی مؤلف

گاه  هیچ ،به اعتقاد وي .باور نداشت ،استارادي که در پشت آن نیت آگاهانه نهفته 

شکل گرفته از نیت آگاهانه مؤلف  ،توان ادعا کرد تمام یک متن از اول تا آخر نمی

هایی از آن از ضمیر ناخودآگاه پدیدآورنده  زیرا امکان دارد متن و یا قسمت ؛است

ر اثر متن شکل گرفته باشد؛ ضمیري که خود صاحب متن نیز از وجود آن و تأثیرش ب

  .یابند به ضمایر ناخودآگاه وي دست می ،با توجه به اثر او شغافل است، اما مخاطبان

محوري را  مؤلفنه چون علامه  ،اي است محور برجسته مؤلفدیلتاي نیز که 

و نه چون شلایر ماخر محدود به ذهنیت  کند، میمراد نویسنده  محدود به نیت و

است و  مؤلفدف تفسیر، تمام زندگی ه ،به باور دیلتاي. ماند میصاحب متن 

مجموعه آن ذهنیت، نیت، فرهنگ، نبوغ مؤلف عنوانی کلی است که در زیرزندگی 

  )145-144پالمر، ( .قرار دارد ...و

هر متن را داراي یک  ،عنوان منتقد سرسخت هرمنوتیک فلسفی هرش نیز به

کارکرد فهم، تفسیر، او از چهار . داند میداري داشتی یا معنامعناي لفظی و یک معنا

و دو کارکرد دوم را ناظر دو کارکرد نخست را ناظر به معناي لفظی  ،قضاوت و نقد

که با تحلیل لغوي  شناسد میهرش معناي لفظی را معنایی . داند میداري به معنا

. بیند که متن امروزه براي ما دارد میداري را معنایی او معن ،یابی استدقیق قابل دست

هرش واژه فهم را . دلالت ،است و موضوع قضاوت و نقدتفسیر، معن م وموضوع فه

در . برد میکار  براي مهارت فهمی و اصطلاح تفسیر را براي مهارت تشریحی به

 ،هوي( پرداختهمفسر به ساختن معناي متن بر حسب خود متن  ،مهارت فهمی

 .دهد میو شناخت مؤلف را در خدمت فهم بهینه متن قرار ) 2/592، احمدي ؛117
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به شرح، توضیح و توصیف  ،چه را از متن فهمیده استو در مهارت تشریحی آن

بلکه از اصطلاحات و  کند، میو خود را محدود به کلمات و واژگان متن ن نشسته

  .برد میواژگان بیشتري سود 

محوري مارتین  مؤلفمحوري علامه بیشتر مانند  مؤلفرسد  میاین به نظر بنابر

و معناي متن را همان مراد و  داند میه هدف تفسیر را معناي متن کلادینوس است ک

  :منظور صاحب متن

اي کامل درخور فهم است که چنان  گونه یک گفته یا اثر نوشتاري آنجا به«

شناسی براي  هاي روان ساخته شود و شکل گیرد که نیت مؤلف بر اساس قاعده

گوینده یا نیت او درك  هاي حال اگر کسی چیزي از گفته. مخاطب شناخته شود

نکند، یا اگر کسی چیزهایی بیش از آن درك کند که گوینده و مؤلف در صدد 

» .توان ادعا کرد که گفتار یا نوشتار قابل درك نبوده است بیان آن بوده است، می

  )2/523احمدي، (

  

 تفسیر و فهم 

ین تعیین نسبت میان تفسیر و فهم در نگاه علامه طباطبایی با نظرداشت ا

ز فهم خواص و فهم گوید و گاه ا میموضوع که گاه ایشان از فهم عامه مردم سخن 

صورت  پذیر است که هر نوع فهم به صورتی امکان، در)خواص و عوام(میانه 

  .جداگانه با تفسیر مقایسه گردد

ادراك معنا باشد و این ادراك توسط  ،گونه که علامه ادعا دارد اگر فهم آن

عام و خاص  ،صورت نسبت فهم با تفسیر ایندر  ،گرفته باشدالناس صورت  عوام

در تفسیر دو . اما هر فهمی تفسیر نیست ،هر تفسیري فهم است ؛مطلق خواهد بود

. ویژگی کشف و بیان وجود دارد که هیچ یک از آن دو در فهم عرفی وجود ندارد

  .یانی، بدون هیچ گونه کشفی و بظاهري است يفهم عامیانه همان ادراك معنا

در این صورت نیز  ،جو کنیمو اما اگر نسبت فهم خواص را با تفسیر جست

صورتی  در ،است؛ چه اینکه فهم تنها ادراك معنتفسیر و فهم مترادف نخواهند بود

  .که تفسیر کشف و بیان است
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اما از آن جهت که  ،اگر فهم خواص از متنی همراه با کشف معنا یا مقصود باشد

در این  ،تفسیر نخواهد بود و اگر همراه با بیان شد ،یان نیستآن فهم همراه با ب

  . باشد میبلکه تفسیر  ،صورت دیگر فهم نخواهد بود

صورت آشکار نسبت فهم و تفسیر را به بحث و بررسی نگرفته  هرچند علامه به

. شود میهایی از نابرابري مفهومی این دو دیده  نشانه ،اما در سخنان ایشان ،است

و لا یعول علی مثله فی تفسیر کلام االله و فهم معانی « ؛نه عطف فهم به تفسیربراي نمو

، کاربرد فهم در مورد ظهور )5/215، طباطبایی( »آیاته، و لا فی فقه احکام دینه

، لزوم تدبر )13/94همان، ( »طریق به فهم مدلول آیه ظهور لفظی آیه است« ؛آیات

و « ؛دانستن تفسیر برآمده از فهم عرفیدر تحقق حقیقت تفسیر و تفسیر ن قرآندر 

نشان از  ،)1/36همان، (» اما الغاء التدبر فی القرآن بالاکتفاء بالتفسیر بالفهم العامی

  .کم نسبت عام و خاص میان تفسیر و فهم دارد تنافی یا دست

ادراك معنا، . بیند میفهم را متفاوت از تفسیر  ،هرش نیز مانند علامه طباطبایی

و تبیین و توضیح و تفسیر این فهم را  خواند میصود نویسنده را فهم مراد و مق

  . شناسد میتفسیر 
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  :ها نوشت پی
  

 .ده استد اختصاص داده شوبه سلیمان و داو، سلیمان و علم خاص فهم ،در آیه شریفه. 1

من «، )1/35؛ فیض کاشانی، 4/104احسائی، (» من فسر القرآن برأیه فلیتبوء مقعده من النار«: مانند. 2

؛ فیض 150و18/140؛ حرّ عاملی، 91شیخ صدوق، (» قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوء مقعده من النار

، )2/168؛ زرکشی، 1/55طبري، (» نارمن تکلمّ فی القرآن برأیه فلیتبوء مقعده من ال«، )5/392کاشانی، 

من قال فی القرآن بغیر ما یعلم جاء یوم «، )1/32قرطبی، (» من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ«

: لأبی حنیفۀ أنت فقیه أهل العراق؟ قال) ع(قال أبوعبداالله«، )369شهید ثانی، (» القیامۀ ملجأ بلجام من النار

قال یا أباحنیفۀ تعرف کتاب االله حقّ معرفته، و تعرف . بکتاب االله و سنۀ نبیه :بما تفتیهم؟ قال: نعم، قال

یا أباحنیفۀ لقد ادعیت علماً، ویلک، ما جعل االله ذلک إلاّ عند أهل ): ع(قال . نعم: الناسخ و المنسوخ؟ قال

» عالی من کتابه حرفاًالکتاب الذین أنزل علیهم، ویلک ما هو إلاّ عندالخاص من ذریۀ نبینا و ما ورثک االله ت

أنت فقیه اهل : ، فقال له)ع(و دخل قتادة علی أبی جعفر«، )1/22؛ فیض کاشانی، 1/89شیخ صدوق، (

إن کنت قد فسرت : إلی أن قال. نعم: قال. بلغنی أنکّ تفسر القرآن): ع(فقال. هکذا یزعمون: البصرة؟ فقال

یا . قد فسرته من الرجال فقد هلکت و أهلکتالقرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و أهلکت، و إن کنت 

 ).27/185؛ حرعّاملی، 8/311کلینی، (» قتادة ـ ویحک ـ إنّما یعرف القرآن من خوطب به

و یحتمل أن معنی التفسیر بالرأي الاستقلال فی الفتوي من غیرمراجعۀ الأئمۀ علیهم السلام، مع أنهّم «. 3

نتهاء إلیهم، فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد فی قرناء الکتاب فی وجوب التمسک، و لزوم الا

 )269خویی، (» .کان هذا من التفسیر بالرأي) ع(الکتاب أو لم یأخذ التخصیص أو التقیید الوارد عن الائمۀ

  :بیند میرا از سه جهت مخدوش  »من خوطب به«فاضل تونی روایت . 4

اما  ،خلاف ظاهر حمل شودر مواردي است که آیه بربه ائمه داختصاص علم و تفسیر قرآن  )الف 

و در انحصار اهل  شود میاین فهم از کلمات و واژگان فهمیده  ،اگر مراد، فهم ظاهر آیات باشد

  . بیت نیست

فهم تمامی آیات  ،پیامبر و اهل بیت معرفی شده خاص» من خوطب به« فهمی که در روایت )ب

 . نه فهم شماري از آیات ،قرآن است

انحصار فهم آیات به اهل بیت ناسازگار با روایاتی است که ملاك صحت روایات را عرضه  )ج

و  شود میعلم به آیات تنها به کمک روایات حاصل  ،براساس نظریه دوم. دانند میآیات به روایات 

در این صورت دور لازم خواهد  ،اگر قرار باشد علم به درستی روایات نیز به آیات دانسته گردد

  )259-258 ،فاضل تونی. (مدآ
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من «به باور ایشان مراد از  .شناسد میرا دلیل نظریه دوم ن» من خوطب به«قمی نیز روایت  يمیرزا

تمامی حاضران مجلس وحی یا تمامی کسانی هستند که در عصر پیامبر زندگی  ،»خوطب به

  )397قمی،  يمیرزا. (نه شخص پیامبر یا اهل بیت ایشان ،کردند می

بر فرض  .را بر درستی نظریه دوم پذیرا نیست »من خوطب به«ه البیان نیز دلالت روایت نویسند

نحصار فهم بهینه آیات و یا فهم ، این روایت تنها بر ا»من خوطب به«درستی سند و دلالت روایت 

 ) 298 خویی،( .نه مطلق فهم ،دلالت دارد ،اي که حق قرآن ادا شود گونه قرآن به

کلّ شیء مردود الی الکتاب و السنۀ، و کل حدیث لایوافق کتاب االله فهو ): ع(عن أبی عبداالله«. 5

اذا جاءکم عنی حدیث ): ص(و قال النبّی«، )1/8؛ عیاشی، 27/110؛ حرّ عاملی، 1/69کلینی، ( »زخرف

؛ 1/39طبرسی، (» فاعرضوه علی کتاب االله، فما وافقه فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوه به عرض الحائط

 »فما وافق کتاب االله فخذوا به، و ما خالف کتاب االله فدعوه): ص(قال رسول االله«، )1/36، کاشانیفیض 

 .)1/7فیض کاشانی، (

: أنت فقیه أهل العراق؟ قال: عن أبی عبداالله علیه السلام أنه قال لأبی حنیفۀ«مرسله شعیب بن انس؛  .6

قال علیه السلام یا أبا حنیفۀ تعرف .  وسنۀ نبیهبکتاب االله: فبأي شئ تفتیهم؟ قال: قال علیه السلام. نعم

یا أبا حنیفۀ لقد ادعیت : قال علیه السلام. نعم: کتاب االله حق معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال

ما جعل االله ذلک إلا عند أهل الکتاب الذین أنزل علیهم، ویلک ما هو إلا عند الخاص  - ویلک  - علما 

   ». علیه وآله وما ورثک االله تعالى من کتابه حرفامن ذریۀ نبینا صلى االله

: أنت فقیه أهل البصرة؟ فقال: دخل قتادة على أبی جعفر علیه السلام فقال له: قال«روایت زید شحام؛ 

إلى أن قال یا قتادة إن کنت قد . نعم: قال. فقال علیه السلام بلغنی أنک تفسر القرآن. هکذا یزعمون

نفسک فقد هلکت وأهلکت، وإن کنت قد فسرته من الرجال فقد هلکت  فسرت القرآن من تلقاء

 )268-267خویی، ( ».إنما یعرف القرآن من خوطب به -ویحک  -وأهلکت، یا قتادة 

قطع به مراد خداوند در صورتی که  ،گوید می البیان باید دقت داشت آن گونه که صاحب مجمع. 7

ل باشد یا دو یا چند احتمالی یا دو معنا یا چند معنا اما اگر آیه مجم ،ممکن است ،آیه ظاهر باشد

 ،عنوان مبین قرآن که سخن پیامبر بهنآمگر  ،پیدا کرد توان میدر این صورت قطع به مراد ن ،باشد

در این صورت نیز  ،مراد قطعی خدا را روشن سازد و یا در صورتی که آیه دو یا چند معنا دارد

نه وگر ،که سخن پیامبر یا امام مراد را روشن سازدمگر این ،یدبه مراد قطعی خداوند رس توان مین

اما  ،... که یکی برتر باشد یکیالبته به این ؛صورت تمامی معانی یا احتمالات مراد باشد در این

  .قطع به مراد پیدا کرد توان مین
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